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 مارگریت یورســـنار، میشـــل بوتور، پل والری 
و ژان ژنـــه؛ چهار ادیبی هســـتند کـــه اگرچه 
در فضاهـــای متفاوتـــی از ادبیـــات فرانســـه 
درخشـــیده‌اند، امـــا همگـــی در یـــک نقطـــه 
باهم تلاقـــی دارند: تأثیر عمیق موســـیقی بر 
آفرینش کلام. کتاب »کوارتت فرانســـوی« به 
گردآوری و ترجمه رضا رضایی، به جای تمرکز 
صرف بـــر زندگی‌نامه این چهار نویســـنده، در 
راستای ارائه تحلیلی تمام و کمال درخصوص 
ساختار و سبک‌شناســـی آثارشان می‌کوشد. 
در این کتاب از نگاه پژوهشـــگران و منتقدان 
بنامی چـــون مـــری بگلـــی و آســـتین ادمند 
کوئیگلی، وجوهی خواندنی در نقد و بررسی 
نویســـندگانی آمـــده که آنـــان را ســـتون‌های 
ادبـــی فرانســـه قرن بیســـتم می‌خواننـــد؛ از 
مبـــارزه‌ تاریخی یورســـنار بـــرای ورود به جمع 
»جاودانـــگان« آکادمـــی فرانســـه تـــا زیســـت 
پرآشـــوب و بزهکارانـــه ژان ژنـــه و تأثیـــر آن بر 
آثـــارش. رضایی که ترجمـــه و گـــردآوری این 
کتـــاب را بـــه عهـــده داشـــته، در زمینه‌هـــای 
مختلف ادبی، فلســـفی، هنـــری و علمی به 
ترجمه پرداخته، هرچند که بخش عمده‌ای 
از ترجمه‌های او به ادبیات کلاســـیک جهان و 
رمان‌هایی از جین آستین و خواهران برونته 

اختصاص دارد.

 عبور از سد چهل نفره جاودانگان
بنابـــر توضیحـــات منـــدرج در پیش‌گفتـــار، 
مطالبـــی کـــه تحـــت عنـــوان چهـــار فصل 
»مارگریت یورسنار)نوشـــته انَ مری بگلی(«، 
»میشل بوتور)نوشته لئون سیموئل رودیز(«، 
»پل والری )نوشـــته استیون وینسپر(« و »ژان 
ژنه )نوشته آســـتین ادمند کوئیگلی(« در این 
کتاب آمده، بیش از ۲۰ ســـال پیش در قالب 
پروژه‌ای درخصوص نویســـندگان فرانسوی در 
انتشـــارات ماهی منتشر شـــده بودند که رضا 
رضایی، چهـــار عنوانی که ترجمه‌شـــان را به 
عهده داشته در قالب کتابی مستقل منتشر 
و با همکاری نشـــر فنجان منتشر کرده است.
انتخـــاب »کوارتت فرانســـوی« بـــرای عنوان 
کتاب، نشـــأت گرفته از نقش مهمی اســـت 
که نویســـندگان نام‌بـــرده در حیـــات ادبی و 
فرهنگی فرانسه قرن بیســـتم بازی کرده‌اند؛ 
بـــه خصوص کـــه هر چهـــار نفر بـــر اثرگذاری 
موســـیقی در آفرینـــش ادبـــی خـــود تأکیـــد 
داشـــته‌اند. فصل »ماگریت یورســـنار« درباره 
اولیـــن زنـــی اســـت کـــه در تاریخ ۴۰۰ ســـاله 
آکادمی فرانســـه، توانســـت به آن راه پیدا کند 
و یکـــی از اعضـــای جمع چهل نفره مشـــهور 
»جاودانـــگان« شـــود؛ اتفاقـــی کـــه صفحات 
آغازیـــن کتـــاب را به خـــود اختصـــاص داده 
است. از ابتدای تأســـیس آکادمی فرانسه در 
ســـال 1635 تا 1980 هیچ زنی به آن راه نیافته 
بـــود و ورود یورســـنار بـــه آن جمـــع مردانـــه، 
بازتابی گســـترده در رســـانه‌های جهان پیدا 
کرد. امتناع اولیه از پذیرش او، با توصیه‌های 
ژیسکار دستن، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه 
و ادگار فوره، سیاســـت‌مدار مشـــهور آن دوره 
همراه بود و انتقاد آنان به چنین مواجهه‌ای، 
چراکه بـــه هیچ وجه متناســـب زمانه‌شـــان 
نبـــود. بـــرای نپذیرفتـــن عضویـــت یوســـنار 
امـــا و اگرهـــای متعـــددی برمی‌شـــمردند؛ از 
جملـــه آنکه هیـــچ‌گاه داوطلـــب عضویت در 
آکادمی نشـــده و تلاشـــی هم برای جلب آرای 
اعضـــای آن بـــه خـــرج نـــداده بود. بـــا وجود 
ایـــن باید پرســـید: »با توجه به همـــه ایرادها، 
چرا بـــه ســـراغ ایـــن زن رفتنـــد و عالی‌ترین 
درجـــه ادبی فرانســـه را بـــه او دادند. پاســـخ 
ســـاده‌اش این اســـت کـــه ایـــن رمان‌نویس، 
w ،نمایشـــنامه‌نویس، داســـتان‌کوتاه‌نویس

شاعر، خود زندگی‌نامه‌نویس، جستارنویس، 
نقـــاد، مترجـــم، و برنده جایزه‌هـــای معتبر و 
متعـــدد، در وجود خود فضـــل و کمال و علم 
و بصیـــرت روان‌شناســـانه و تأمـــات عمیق 
متافیزیکـــی و نبوغی اصیل جمـــع کرده بود 
و هنری پدیـــد آورده بود که نـــه تنها به لحاظ 
گسترده ژانرهای ادبی، بلکه به لحاظ لذت و 
غنای فوق‌العاده‌ای که بـــه بار می‌آورد، جالب 
توجه بـــود.« بعـــد از ارائـــه اطلاعاتـــی درباره 
پیشـــینه خانوادگی و محیطی که یورسنار در 
آن متولـــد و تربیـــت شـــده بود، نســـبت آثار 

گاهـــی کلمـــات نه فقـــط برای روایـــت یک داســـتان، که برای خلـــق جهانی 
مـــوازی روی کاغـــذ می‌آینـــد؛ واژه‌هـــا می‌تواننـــد از تصویـــری بی‌جـــان، 
قصـــه‌ای قابل تصور بســـازند. ایـــن تصویـــر می‌تواند تابلوهـــای بی‌نظیر یک 
پیرمـــرد نقاش باشـــد که تماشـــاگر را در هنرش غـــرق می‌کند. امـــا اگر قرار 
باشـــد هنـــر پیرمرد بـــرای مخاطـــب بیان شـــود، این هنر نویســـنده اســـت 
کـــه تابلوهـــای چشـــم‌نواز او را به گونـــه‌ای توصیـــف کند که گویـــی همین 
لحظه تابلوی نقاشـــی مقابل چشـــم خواننـــده قـــرار دارد و او می‌تواند تمام 
جزئیات مثل سایه‌روشـــن رنگ‌ها، آســـمان آبی و ســـبزی درختـــان را تصور 
کنـــد. این توصیف دقیق، مهارت مارگریت یورســـنار، نویســـنده نام‌آشـــنای 

فرانســـوی است.
مارگریـــت یورســـنار در داســـتان »وانگ‌-فـــو چطـــور نجات یافـــت؟« مرزی 
میان خیـــال و واقعیـــت قائل نمی‌شـــود و چنـــان به توصیف نقاشـــی‌های 
وانگ-فـــو، پیرمـــرد نقاش می‌پـــردازد که گویی نقاشـــی‌ها نفس می‌کشـــند 
و رویاهـــا بـــه واقعیـــت بـــدل می‌شـــوند. یورســـنار در ایـــن اثر، بـــا ظرافتی 
اســـتادانه، روحی شـــرقی را در کالبد زبان فرانســـوی دمیـــده و منوچهر انور 
بـــا مهارتـــی تمام‌عیار، میان محتـــوای اصلی داســـتان یورســـنار و روح زبان 
فارســـی، ارتباطـــی عمیق ایجاد کـــرده، ارتباطی کـــه نه‌تنها وفـــادار به اصل 
اثـــر اســـت، بلکـــه چنان به فارســـی جان بخشـــیده کـــه گویی ایـــن قصه از 
ابتدا توســـط یک نویســـنده ایرانی نوشـــته شـــده اســـت. انور در این کتاب 
بـــه خوبی می‌داند از چـــه کلماتی اســـتفاده کند که هم به هدف نویســـنده 
 نزدیـــک باشـــد و هـــم مخاطـــب ایرانـــی ذره‌ای از فضاســـازی داســـتان دور

 نشود.
ایـــن اثر، تجربـــه‌ای اســـت کـــه در آن، هنر با سرنوشـــت آمیخته می‌شـــود؛ 
حکایـــت جوانی کـــه عاقبت خویش را به دســـت پیرمرد نقاش می‌ســـپارد و 
این پیرمرد با نقاشـــی‌هایش حاکـــم قدرتمند و پرنفوذ دربار را تســـلیم خود 
می‌کنـــد. کتاب »وانگ-فو چطور نجات یافت؟« گواهی اســـت بر اینکه هنر، 

تنها راه نجات انســـان در مسیر ســـخت زندگی است.
کتاب »وانگ-فـــو چطور نجات یافت؟«، اثر مارگریت یورســـنار که از ســـوی 
انتشـــارات مشـــکی به چاپ رســـیده، روایتی از یک داســـتان چینی اســـت 
که بـــا جزئیـــات از فرهنگ چینـــی بیان می‌شـــود. منوچهر انـــور در مقدمه 
خـــود شـــکوه تقابـــل دو زبـــان فرانســـه و فارســـی را ســـتایش می‌کنـــد و با 
نگاهی تحســـین‌آمیز نشـــان می‌دهد چگونه زبان فارســـی، فراتر از مرزهای 
جغرافیایـــی، قادر اســـت ظرافت‌ها و مفاهیـــم عمیق قصـــه‌ای را که با قلم 
فرانســـوی نگاشته شده، به شـــکلی اصیل بازتاب دهد. در ادامه، نقد عتیق 
رحیمی )نویســـنده و کارگـــردان افغانستانی-‌فرانســـوی( را می‌خوانیم که بر 

وفاداری و شـــفافیت این ترجمه تأکید دارد؛ او معتقد است بازگرداندن این 
داســـتان به زبان فارســـی، نه‌تنهـــا به اصالت متـــن لطمه‌ای نـــزده، بلکه با 
ظرافتی تمام، ســـوژه را از میـــان کلمات عبور داده اســـت. عتیق رحیمی در 
توصیف نویســـنده می‌گویـــد:»او چنان با مهـــارت روایت می‌کنـــد که گویی 

با یک نویســـنده توانای چینی روبه‌رو هســـتیم.«
داســـتان درباره نقاش پیـــر و باوقاری به نـــام »وانگ-فو« و شـــاگرد جوانش 
»لینـــگ« اســـت؛ روایتـــی که در میانـــه‌ توصیف‌های شـــاعرانه‌ فضـــا و پیوند 
عمیق میان اســـتاد و شـــاگرد، جریان دارد. داســـتان با روایت زندگی لینگ 
آغاز می‌شـــود؛ جوانی که پس از، از دســـت دادن والدینش، میراثی بســـیار 
زیاد، با مســـئولیت‌هایی ســـنگین به او واگذار شـــده اســـت. او در کافه‌ای، 
بـــا وانگ-فـــو آشـــنا می‌شـــود؛ وانگ‌-فـــو هنرمندی اســـت کـــه جهـــان را با 
چشـــمان هنر می‌بینـــد و ارزش چندانی بـــرای مادیات قائل نیســـت. حتی 
در کتـــاب به این موضوع اشـــاره می‌کند کـــه او تکه‌ای پارچه را ارزشـــمندتر 
از یک مشـــت ســـکه می‌داند. لینگ بـــا مهربانی، هم خانه و هم معیشـــتی 
بـــرای این پیرمـــرد فراهم می‌کند و این پیوند انســـانی، به مـــرور به رابطه‌ای 

عمیق‌تر بدل می‌شـــود.
لینگ به دلیل مرگ همســـر جوانش که زندگی آرام و دلنشـــینی بعد از مرگ 
پـــدر و مادرش در کنار او داشـــت، دچار فقدان روحی بزرگی می‌شـــود اما با 
ایـــن حال ســـعی می‌کند خود را بـــا نقاشـــی‌ها و اثرهای بی‌نظیـــر وانگ-‌فو 
همسو کند. مرگ همســـر لینگ، همچون سایه‌ای بر داســـتان می‌افتد، اما 
زندگی با تمام رنج‌هایش ادامه می‌یابد. شـــاگرد و اســـتاد، در جست‌وجوی 
ســـوژه‌هایی برای خلق زیبایی، دســـت به ســـفرهایی بی‌پایان می‌زنند. آنها 
در نهایت با حاکمی روبه‌رو می‌شـــوند که کینـــه‌ای دیرینه از هنر وانگ‌-فو در 
دل دارد. حاکـــم از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌اش به پیرمرد می‌گوید 
و اینکـــه چطور وجـــود نقاشـــی‌های او در یکی از اتاق‌هـــای مخصوص کاخ، 
ســـال‌ها او را حیرت‌زده کرده اســـت. حاکـــم تصمیم به محاکمـــه وانگ-فو 
به خاطر تأثیر عمیق نقاشـــی‌هایش بر روح انســـان می‌گیرد اما در واپسین 
لحظـــات، پیرمـــرد با تکیـــه‌ بر جـــادوی هنر راهی به ســـوی آزادی از دســـت 
حاکم پیدا می‌کند. یکـــی از تابلوهای نقاش پیر، سراســـر امواج دریا بود که 
ناگهـــان تبدیل بـــه صحنه‌ای زنده می‌شـــود و او به همراه شـــاگرد وفادارش 

از همـــان دریا می‌گریزد.
در پایـــان، یادداشـــت‌های فردریـــک فرنـــه، منتقد و نویســـنده فرانســـوی، 
دریچـــه‌ای بـــه شـــخصیت مارگریت یورســـنار بـــاز می‌کنـــد. او یورســـنار را 

یک انســـان ذاتـــاً ســـامورایی 
توصیـــف می‌کنـــد؛ زنـــی کـــه 
از تمـــام توانایـــی خـــود برای 
آراســـتن کلمـــات داســـتان، 
کوتاهی نمی‌کنـــد. همچنین 
انـــور،  یادداشـــت‌های لیلـــی 
دختر منوچهر انـــور، با نگاهی 
بـــه تاریـــخ و ســـتایشِ هنـــر 
دســـت چینی، ایـــن خوانش 
را کامـــل می‌کنـــد. او در ایـــن 
یادداشـــت از منابعـــی ماننـــد 
التواریـــخ  سلســـلة‌  )کتـــاب 
لهنـــد  ا و  لصیـــن  ا ر خبا ا یـــا 
کـــه در قـــرن ســـوم هجـــری 
ه  د ســـتفا ا  ) ه شـــد لیـــف  تأ
می‌کنـــد  تأکیـــد  کـــه  کـــرده 
»مـــردم چیـــن از ماهرتریـــن 
مخلوقـــات خداوند در صنایع 
دســـتی‌اند و در نقـــش و نگار، 
 هیـــچ ملتـــی از آنهـــا پیشـــی

نگرفته است.« 

خوانـــده اســـت؛ اظهـــار نظـــری که والـــری در 
واکنش بـــه آن تأکید کـــرده بود:»من نه بزرگم 
و نه شـــاعر، آنها هم سه‌ هزار نفر نیستند بلکه 
چهـــار نفرند توی یک کافه یا جـــای دیگر.« این 
اظهار نظر صرفاً بیزاری والری از سیاست ادبی 
را عیان نمی‌کند بلکـــه پارادوکس مهمی را نیز 
نشـــان می‌دهد، اینکه ملک‌الشـــعرای فرانسه 
نه‌تنها سیاســـت را قبول ندارد بلکـــه کار خود 
را هـــم شـــاعرانه نمی‌دانـــد. مواجهـــه او با دو 
مجموعه شـــعر، »درام تغزلـــی« و »الهه جوان 
سرنوشـــت« که ســـبب شـــهرتش بوده‌اند نیز 
جالب اســـت؛ او آنها را سیاه‌مشـــق‌هایی برای 
تدوین مســـائل زبـــان و عروض می‌دانســـت. 
والری خواهان عبـــور از ادبیات با تأکید صرف 
بر انتقال اعتقادات یا عواطـــف بود، رویکردی 
که او را رویاروی نهضت سوررئالیســـتی قرار داد 
و از ســـویی، فاصله‌اش را با سمبولیست‌های 

قبلی، همچون پـــل ورلن بیشـــتر می‌کرد. 
او یک مرتبه در بیســـت‌ویک ســـالگی دســـت 
از شـــاعری می‌کشـــد و بیســـت ســـال بعدی 
عمر خـــود را وقـــف تأمـــات انتزاعـــی در باب 
ریاضیـــات و فلســـفه و زبان می‌کنـــد. حاصل 
برخی از این تأملات به قالب چندین جســـتار 
درآمـــده و منتشـــر می‌شـــوند. والری ســـال‌ها 
بعـــد دوباره شـــعر را رهـــا می‌کنـــد و دیگر متن 
منظوم مهمـــی نمی‌نویســـد، هرچند تأثیرش 
همـــواره بـــر حیـــات فکـــری اروپـــا احســـاس 
می‌شد؛ این تأثیر در بیست ســـال باقی‌مانده 
عمـــرش از طریـــق ســـفرها و ســـخنرانی‌های 
متعـــددی در خارج از فرانســـه، آشـــنایی‌اش 
با دانشـــمندان و ریاضیدانان برجســـته زمان 
و جســـتارهای بی‌شـــمارش در زمینـــه ادبیات 
و نقاشـــی، بیشـــتر و بیشـــتر شـــد. والری هم 
نظیـــر بوتور، تحت‌تأثیر افســـانه‌ها و اســـاطیر 
یونانی بـــوده، آنچنان کـــه قهرمانان مجموعه 
شـــعر »نارکیسوس ســـخن می‌گوید«، همگی 
برخاسته از اساطیر یونانی هستند؛ قهرمانانی 
که عقاید ســـمبولیک او را در قالبی منظوم به 
تصویر می‌کشند. نویســـنده ضمن برشمردن 
ویژگی‌هـــای مختلـــف شـــعر ایـــن مجموعه، 
ویژگی‌هـــای شـــخصیتی و ادبـــی او را بـــرای 
خواننده شـــرح می‌دهد. آشـــنایی با مالارمه، 
شاعر و منتقد فقید فرانسوی، از جمله وقایعی 
اســـت که بر زندگی کاری او اثر می‌گذارد؛ چراکه 
والری، برای شـــعر مالارمه اهمیت زیادی قائل 
بود؛ به آن دلیل که توانسته بود زبان شعری را 
از کارکرد توصیفـــی روزمره‌اش جدا کند، طوری 
که زبان شـــعری بتواند به خودکفایی برســـد. 
آشـــنایی با مالارمه، ســـبب علاقه‌مندی والری 
به ادگار آلن‌پو و اثرگذاری اصل ســـاختارگرایانه 
پو در اشـــعار بعـــدی‌اش می‌شـــود. او متوجه 
می‌شـــود که ایده‌ها، عواطـــف و هراس‌هایش 
همگی از الگوهای تجویز شـــده معینی تبعیت 
می‌کرده‌اند و برای رهایی از ســـیطره‌ آن ایده‌ها 
و عواطـــف کوشـــید.  او چند ســـال به همین 
منوال ســـپری کرد تا به ســـفارش مجله ادبی 
و نقد »لا نـــوولِ روو«، مقالـــه‌ای درباره لئوناردو 
داوینچی می‌گیرد. »درآمـــدی بر روش لئوناردو 
داوینچی« با اینکه کاری سفارشی بود، فرصتی 
شد تا والری بسیاری از احتجاج‌های خود را در 
مـــورد ماهیت تفکر به‌طور اعم بیازماید و در آن 
روایتی ساختارگرایانه بر اساس نوشته‌های رنه 

دکارت در پیـــش بگیرد.  
موســـیقی در اشـــعار والـــری جایگاهـــی مهم 
دارند:»والـــری اعتـــراف کـــرد کـــه تحت‌تأثیـــر 
پاساژهای آوازی کریستوف گلوک و ریشارد واگنر 
بوده اســـت و چیزی که در اپرا زیاد توجهش را 
جلب می‌کند، امتزاج ویژه دیالوگ و موسیقی 
اســـت کـــه ســـبب می‌شـــود مخاطـــب تحت 
اختیار ملـــودی مرکـــب کلامی و موســـیقایی 
درآیـــد.« والـــری در ســـرودن اشـــعارش غرق 
موســـیقی‌مندی شـــعر بـــوده اســـت. در کنار 
تحلیل‌هایـــی کـــه در ایـــن فصـــل دربـــاره آثار 
والـــری ارائه شـــده، نویســـنده تأکید کـــرده که 
یکی از بدیع‌ترین نوشته‌های والری در بیست 
ســـال آخر عمرش، در قالب سلســـله‌ کارهای 
کوتاهـــی به شـــیوه دیالوگ‌های ســـقراطی و با 
عناوین »سقراط و طبیبش«، »روح و رقص« و 

»ائوپالینوس یا معمار« منتشـــر می‌شـــود.
 

 نویسنده‌ای با سابقه بزهکاری
آخریـــن فصل بـــه ژان ژنـــه تعلـــق دارد که آن 
را آســـتین ادمنـــد کوئیگلـــی نوشـــته اســـت. 
کوئیگلـــی نوشـــته خـــود را بـــا شـــرحی درباره 

بیوگرافـــی ایـــن شـــاعر، نمایشـــنامه‌نویس و 
رمان‌نویـــس آغاز می‌کنـــد، اینکه ژنـــه متولد 
دســـامبر 1910 در پاریـــس بـــوده و  محصول کار 
ادبـــی‌اش، تعداد زیادی شـــعر، چهـــار رمان و 
پنج‌ نمایشـــنامه اســـت، هرچند او بیشـــتر به 
خاطر نمایشـــنامه‌هایش در یادها زنده مانده 
اســـت. کوئیگلی، مطالعه زندگی ژنه را اقدامی 
مؤثـــر در شـــناخت هر چه بیشـــتر و بررســـی 
آثـــارش می‌دانـــد. او زندگینامه مفصلـــی را که 
ژنه درباره خودش نوشـــته تا انـــدازه‌ای آمیخته 
با خیـــال می‌دانـــد و تأکید می‌کنـــد ژنه طوری 
بـــا رویدادهـــای زندگی خـــود روبه‌رو شـــده که 
گویی قصد رمان‌نویســـی داشته است! با آنکه 
امکان تمیز افســـانه از حقیقـــت در زندگینامه 
ژنه به ســـبب قـــدرت قلم و تصویرســـازی‌های 
هنرمندانه‌اش وجود ندارد، اما آنچه درباره‌اش 
اتفـــاق نظر وجود دارد آن اســـت کـــه ژنه مدت 
کوتاهـــی تحت مراقبـــت دولت بـــوده و بعد از 
آن خانواده‌ای دهقان، او را به سرپرستی قبول 
می‌کننـــد. رفتارش در جوانی بـــه گونه‌ای بوده 
کـــه او را به تأدیب‌خانه‌‌ای نه‌چندان خوشـــنام 
می‌فرســـتند، مرکـــزی شـــهره بـــه بی‌رحمی. 
او یـــک دهـــه از زندگـــی‌اش را در نابســـامانی 
خانه‌ به‌ دوشـــی و دزدی ســـپری می‌کنـــد و در 
حبس، شـــعری با عنوان »محکـــوم به مرگ« 
می‌ســـراید و بعـــد از آن نیـــز نوشـــتن رمانی به 
نـــام »بانـــوی گل‌هـــا« را شـــروع می‌کنـــد.  ژنه 
مجدد دستگیر می‌شود و به کمک ژان کوکتو، 
بازیگر و کارگردان شـــهیر فرانسوی آزاد می‌شود 
و جالب است که دلیل دستگیری‌اش سرقت 
کتـــاب بـــوده! به‌تدریـــج او در محافـــل ادبی 
پذیرفتـــه می‌شـــود و بزرگانـــی چون ســـارتر و 
کوکتـــو، تقاضـــای لغو محکومیـــت حبس ابد 
او را می‌کننـــد:»از آن پـــس، ژنـــه هـــم‌ و غـــم 
خود را صـــرف نوشـــتن و پیشـــبرد آرمان‌های 
سیاســـی‌اش کـــرد و هیـــچ وقـــت به‌عنـــوان 
نویســـنده به الگوی ثابتی در زندگی تن نداد.« 
ژنه بعد از عفوی که شـــامل حالش می‌شـــود، 
دیگر ســـراغ بزهکاری نمی‌رود اما هرگـــز از آن 

ابراز پشـــیمانی نمی‌کند و شـــاید به این دلیل 
کوئیگلـــی تأکیـــد می‌کند که برای شـــناخت و 
بررســـی آثار ژنه، ناگزیر بـــه مطالعه زندگی‌اش 
هستیم. نخستین نمایشنامه ژنه، نظیر اولین 
شـــعر و رمانـــش، همچنـــان دربـــاره بزهکاران 
اســـت، »ناظر مرگ« روابط میان سه بزهکار را 
در یک سلول بررسی می‌کند که نقد و بررسی 
آن را بـــه تفصیـــل در ایـــن فصـــل می‌خوانید. 
نویســـنده در فصل چهارم، تأکید می‌کند آنچه 
را که ژنه به تصویر کشـــیده، نباید تلاشی برای 
رفع مســـئولیت از فعالیت‌های بزهکارانه‌اش 
دانســـت. او در نمایشـــنامه‌های بعـــدی‌اش از 
جملـــه »کلفت‌ها«، مخاطـــب را به آن ســـوی 
دیوارهـــای زنـــدان می‌بـــرد، آن‌هم بـــا پرهیز از 
شـــعارزدگی و دســـت‌ و پا زدن در کلیشـــه‌های 
اجتماعـــی. زیبایی‌شناســـی زندگـــی روزمـــره 
مســـأله دیگری اســـت کـــه ژنه بـــه آن توجهی 
ویـــژه دارد. در آخرین نمایشـــنامه ژنه با عنوان 
»پرده‌هـــا« بیـــش از همـــه بحث اســـتعمار در 
میان اســـت،‌ از جمله درباره روابط استعماری 
فرانسه و مســـتعمره‌های عربی که مصداق آن 
را می‌توان در »پرده‌ها« دید که اســـتعمار، منبع 

اصلی نقـــش کاراکترها را تشـــکیل می‌دهد.‌
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مریم شهبازی
گروه کتاب

ادبیات فرانسه

پیوند هنر و خیالریتم کلمات
وانگ‌-فو چطور نجات یافت؟ در ستایش نقاشی است مروری بر آثار و جهان فکری چهار چهره شاخص ادبیات قرن بیستم فرانسه در کوارتت فرانسوی

که به دریا جان بخشید

این نویســـنده فرانســـوی با زمینه‌هـــای فکری 
و اعتقادات او بررســـی می‌شـــود. یورســـنار در 
۱۴ ســـالگی شـــروع به نوشـــتن شـــعر می‌کند 
چراکه نثر را بـــرای فردی تازه‌کار بســـیار مهیب 
می‌دانســـت و از آن به‌عنـــوان »اقیانوســـی که 
در آن می‌شـــود خیلی ســـریع غرق شـــد.« یاد 
می‌کنـــد؛ در همان ســـال‌ها دو کتـــاب منظوم 
از او منتشـــر می‌شـــود، »بـــاغ خیمایـــرا« کـــه 
اقتباس منظوم شاخصی از افســـانه ایکاروس 
)شخصیتی افسانه‌ای در اساطیر یونانی( است 
و ســـپس کتاب شعر دیگری با عنوان »خدایان 
نمرده‌انـــد« از او منتشـــر شـــد. ایـــن کتـــاب را 
منتقدان ادبی تقلیدی از کار سمبولیســـت‌ها 
خوانده‌انـــد؛ چنـــد ســـال بعـــد از انتشـــار این 
مجموعه اشـــعار، در ســـال 1929 اولیـــن رمان 
یورســـنار به نام »آلکسی« منتشـــر شد که نظر 
مثبـــت منتقـــدان بســـیاری را متوجـــه آثارش 
ســـاخت. حضور موســـیقی و اثرگـــذاری‌اش بر 
نوشته‌های این نویسنده سرشـــناس از همان 
ابتـــدا در آثـــارش مشـــهود بـــوده، آنچنـــان که 
قهرمان اولین رمانش، آلکسی، موسیقی‌دانی 
جوان و حساســـی است. یورسنار در این رمان، 
تحلیل‌های روانشناســـانه‌ عمیق و تأثیرگذاری 
را در قالبـــی داســـتانی ارائـــه کرده اســـت. او در 
ایـــن اثر، ســـبک مقید، مطـــول و متکلـــف اما 
متین کلاسیســـیت‌ها را بـــه کار گرفته بـــود. از 
موتیف‌های مهم نوشـــته‌های یورســـنار که در 
اغلـــب آنها رخ می‌نماید می‌توان به جنســـیت 
اشـــاره کـــرد؛ به خصـــوص در کتاب‌هـــای »تیر 
خلاص« و همچنین »خاطـــرات هادریانوس« 
و »کار در ســـیاهی«. بگلی در ادامه شـــرحی که 
بر آثار یورســـنار نوشـــته، روند تغییـــرات فرمی 
و مضمونـــی کتاب‌هـــای او را ارائـــه می‌کنـــد. 
از یورســـنار آثـــاری در حـــوزه ادبیات نمایشـــی 
هم منتشـــر شـــده اســـت؛ نمایشـــنامه‌هایی 
کـــه کمتـــر اجـــرا شـــده‌اند. ظاهـــراً درام‌های 
نمایشی‌اش در مقایســـه با دیگر نوشته‌های او 
شـــهرت و موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند. 
اولین داســـتان‌های کوتـــاه یورســـنار بر محور 
شـــخصیت‌های خیالی اما برگرفته از اشخاص 
تاریخـــی خلـــق می‌شـــوند، داســـتان‌هایی 
بـــا موتیف‌هـــای تکـــرار شـــونده نوشـــته‌های 
قبلـــی‌اش. در نوشـــته‌های یورســـنار، همراه با 
افســـانه‌‌‌ها و اســـطوره‌ها، تمامـــی جنبه‌هـــای 
فرهنگ یونانـــی جایگاهی مهم دارنـــد، برای او 
بهره‌منـــدی از شـــخصیت‌ها و وقایـــع تاریخی 
نیز اهمیت زیـــادی دارد. منتقـــدان ادبی »تیر 
خـــاص« را یکی از مهم‌ترین آثـــار او می‌دانند، 
رمانی کـــه در آن وحدت‌های کلاســـیک زمان، 
مـــکان و خطر رعایت شـــده اســـت. »خاطرات 
هادریانوس« هم رمانی اســـت کـــه رویدادها و 
جزئیات مستندگونه و پژوهش‌های موشکافانه 
نویســـنده را بـــه همـــراه دارد؛ کتابی کـــه از آن 
به عنوان رمانـــی تاریخـــی در عالی‌ترین مرتبه 
یـــاد می‌کننـــد. این رمـــان کـــه در ســـال 1951 
منتشـــر شـــد، یورســـنار را به شـــهرتی جهانی 
رســـاند. جســـتارهای یورســـنار نیـــز در میـــان 
آثـــارش جایگاهی شـــاخص دارنـــد؛ آنچنان که 
در فرانسه از او به عنوان جستارنویسی شاخص 

یاد می‌شـــود.

 معلم و منتقدی که نویسنده شد
دومیـــن فصـــل کتـــاب دربـــاره میشـــل بوتور 
و نوشـــته‌ای از لئـــون ســـمیوئل رودیز اســـت؛ 
شـــاعر، رمان‌نویس و مقاله‌نویس سرشـــناس 
فرانســـوی. بـــا آن‌کـــه بوتـــور عمدتـــاً به‌عنوان 
رمان‌نویـــس شـــهرت جهانی یافته اســـت، اما 
به نـــدرت می‌تـــوان ژانـــری را یافت که ســـراغ 
نرفته باشـــد. بوتور در خانـــواده‌ای پرجمعیت 
متولد شد، پســـر کارمند یک شرکت خصوصی 
راه‌آهن. هنوز ۱۳ ســـالش نشـــده بود که جنگ 
جهانـــی دوم درگرفـــت. دوران دانشـــگاه را بـــا 
تغییـــر رشـــته‌های مکرر ســـپری کـــرد، مدتی 
در ســـوربون درس خوانـــد و از آنجـــا ناراضی به 
سراغ دانشـــکده ادبیات دانشگاه پاریس رفت، 
مدتـــی بعد ادبیات را رها کرد و ســـراغ فلســـفه 
رفـــت: »بوتـــور در دوره‌ای به پختگی رســـید که 
فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی داشتند اروپا را 
فرا می‌گرفتند، و او قبل از آن که لیسانس خود 
را بگیـــرد ناخوادآگاه تحت‌تأثیر این فلســـفه‌ها 
قـــرار گرفته بود.« تفکـــر ژان پل ســـارتر، زمینه 
فکری رشـــد و تربیت بوتور را تشکیل داده بود، 
آن هم در روزگاری که نظام آکادمیک میانه‌ای با 
ســـارتر و تفکراتش نداشـــتند. او اولین رمانش 
»گذر میـــان« را بعد از حدود ۸ ســـال تدریس 
نوشـــت. بوتور از همان ســـال‌های دانشجویی 
بـــه عنوان معلم و منتقـــد به ادبیـــات روی آورد 
و مجموعه جســـتارهایی درباره نویســـندگان و 

هنرمنـــدان مختلـــف، چون جویس، راســـین 
و فاکنـــر نوشـــت کـــه تأثیـــر آن را می‌تـــوان در 

آثـــارش دید.
با آنکـــه اولین رمـــان بوتـــور، »گذر میـــان« را 
نمی‌تـــوان منعکس‌کننده عالی‌ترین ســـطح 
هنـــر او دانســـت، اما اصـــول زیبایی شناســـانه 
و دغدغه‌هـــای اخلاقـــی‌اش به خوبـــی در آن 
مشـــهود اســـت. ســـمیوئل رودیز بعـــد از ارائه 
شـــرحی دربـــاره داســـتان و ســـاختار ادبی این 
رمان، ســـراغ رمان »طی وقت« مـــی‌رود؛ رمانی 
بـــا جمله‌های تغزل‌گونه و با لحنی افســـون‌بار. 
کلمـــات در این رمان، قدرتی شـــبیه آکوردهای 
آغازیـــن یک ســـمفونی را دارنـــد، جغرافیای آن 
نیـــز محلی خیالـــی به نیـــت برجســـته کردن 
ارزش‌هـــای نمادیـــن اســـت. نویســـنده ایـــن 
فصـــل، از حضور نوعی نمادگرایی جویســـی در 
رمان‌های بعدی بوتور، بـــه خصوص در »تغییر 
عقیـــده« نوشـــته اســـت. از دیگر نوشـــته‌ها و 
رمان‌های بوتور که بگذریـــم، کتاب »درجه‌ها« 
از دیدگاه رمان معاصر یک شـــاهکار است، اثری 
که شـــکل بســـط یافتـــه رمان‌هـــای قبلی‌اش 
به شـــمار می‌آیـــد. یکـــی از نکات قابـــل توجه 
ایـــن رمـــان، تأکیدی اســـت کـــه بوتـــور در آن 
بر شایســـتگی‌ تمدن‌هـــای غیراروپایـــی دارد و 
بحـــث اســـتثنایی بـــودن تمـــدن اروپایی که 
برخی همچنـــان بر آن اصرار دارند را به ســـخره 
می‌گیرد. با وجود جایـــگاه غیرقابل انکار بوتور 
در ادبیات فرانســـه، از او اثری با عنوان »ســـیار« 
هم منتشـــر شـــده که برخی منتقـــدان تأکید 
دارند نـــه تنها رمان نیســـت بلکه حتی شـــک 
دارنـــد که اصـــاً کتاب باشـــد! او در پاســـخ به 
حواشـــی مرتبط با آن کتـــاب، اثری بـــا عنوان 
»کتاب به منزله یک شـــی‌ء« را نوشـــت و در آن 
شـــرح داد که: »کتـــاب به مثابه شـــی‌ء مادی و 
از روی صفاتش بررسی می‌شـــود. ماهیت این 
شـــیء تبعاتی آشـــکار برای خواننده و امکاناتی 
همان‌قـــدر آشـــکار، هرچنـــد مغفـــول، بـــرای 
نویســـنده دارد. در واقع، اگر ادبیات هنر است، 
تأثیرگذاری‌اش باید تا حدودی بستگی داشته 
باشـــد به اســـتفاده‌ای کـــه از وســـائل فیزیکی 

موجـــود صـــورت می‌گیرد.«
براســـاس آنچه دراین فصل آمده، »ســـیار« را در 
هیچ‌یـــک از مقوله‌هـــای رایـــج رمان، جســـتار 
یا شـــعر نمی‌توان جـــای داد و نویســـنده تأکید 
کـــرده شـــاید بهتر اســـت آن همچـــون عنوان 
فرعی‌اش »اتود برای بازنمایی ایالات متحده«، 
یک اتود دانســـت. از بوتـــور، کتاب‌های هنری 
نیز منتشـــر شـــده، از جمله »ملاقـــات« که در 
تیـــراژی محدود و با قیمتی بالا منتشـــر شـــد؛ 
در آن کتاب چند حکاکی انریکه ســـانارتو چاپ 
شـــد که مقابل هریک متنی به قلـــم بوتور قرار 
گرفته بـــود. اغلب اعضای خانـــواده بوتور پیانو 
می‌نواختنـــد، با این حـــال بوتور از ۷ ســـالگی 
علاقه‌منـــدی‌اش را بـــه نواختن ویولن نشـــان 
داد؛ هرچنـــد که با ورود به دانشـــگاه، نوازندگی 
را به دلیـــل کمبود وقت کنار گذاشـــت ولی به 
سراغ گسترش معلومات موسیقایی رفت و در 
آن زمینه اطلاعات وســـیعی پیدا کـــرد. از این رو 
تعجبی ندارد که موسیقی و نوشته‌های میشل 

بوتور بر یکدیگر تأثیر گذاشـــته باشـــند.

 شاعری که شعر را رها کرد
ســـومین فصـــل کتـــاب را اســـتیون وینســـپر 
درباره پل والری، نویســـنده، شـــاعر و فیلسوف 
فرانســـوی نوشـــته اســـت؛ ادیبـــی که نشـــریه 
ادبی »لاونســـانس« ســـال 1921، او را بر اساس 
نظرســـنجی از ســـه‌ هزار شـــاعر و منتقد ادبی، 
بزرگ‌تریـــن شـــاعر در قیـــد حیـــات آن ســـال‌ 

پل والریژان ژنه

نقاشی »شادی‌های ماهیگیر« اثر وانگ فو

غزل رضایی ثانی
گروه کتاب
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مارگریت یورسنار


